
  ای شاهنامه اسطورههای  بررسى ويژگى كودكى شخصيت

  ١محمود بشيری

  ٢على چراغى

  چكيده

اند و بسيار نوشته اند، اما شايد در مـورد  های شاهنامه بسيار گفته در مورد شخصيت

های برجسـته  ؛ حتـى در مـورد شخصـيتنـزده انـد ىها قلم ى اين شخصيتكودك

نشـان دهـد كودكـان در شـاهنامه فراتـر از يـك  تاآن است اين مقاله بر. شاهنامه

شـاهنامه ای است كـه در آيندهدر نقش ويژه آنها مانندبه دلايلى  كودك هستندواين

رفتار ايشان دراين سير باكودكان ديگربسـيارمتفاوت  نحوه رشد و ،چه. كنند مى ايفا

بـا اند كه هرچند به ظاهر كودكنـد امـا  های عميق وچند بعدی آنها شخصيت. است

روند سريع رشـدی ورفتـاری خـود ازايـن دوران جـدا شـده وبـه جرگـه پهلوانـان 

هـای منحصـر بـه فـرد و  اين ويژگىبانشان دادن  اين مقاله. پيوندند وقهرمانان مى

دگان اجتماعى نگيرد كه كودكان شاهنامه مانند ديگرنماي ها نتيجه مى تفاوتنمايش 

  .ای هستند اثرفردوسى حماسى و اسطوره

  .سهرابو  فريدون، زال، رستم، اسطوره، شاهنامهحماسه، ، ىكودك :ها واژه كليد

                                                            
  .دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه علامه طباطبايى. ١

  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه علامه طباطبايى. ٢
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 همقدم

چـه خميـره رفتـاری ؛ سـتى مهمترين مرحله زندگى او كودك ،هر انسانى سير زندگى طبيعىدر 

. های ويـژه نيـاز دارد مراقبتدر اين مرحله به گيردو او  وعاطفى وتربيتى فرددراين زمان شكل مى

ايـن . بايد صورت بگيـرد كودكجسمى متناسب با  ه رشد و پرورش روحى وكراين مرحله است د

ى چهار شخصيت مهـم كودكشاهنامه با توجه به دران كودكنوشته جستاری ا ست در باب ويژگى 

صحبت شـده به طورمفصل ى ايشان كودكه از ك رستم و سهراب يعنى فريدون، زال، و اصلى آن 

شـاهنامه سير داستانى و هم در آيندۀ حماسـۀ  زيراكه كودكيشان نقش مهمى هم در زيبای است

ى از ايـن كـي اسـت وهـای خاصـى  دارای ويژگى اصولاً  هر مرحله از زندگى انسان. كند ايفا مى

مـثلا . ندها هسـت مانند ديگـر انسـان بودن كودكحيث كودكان شاهنامه از . ى استكودكمراحل 

سـپارد ودر راه بـه تنـه درختـى گيـر  نوزاد خود داراب را در صـندوقى نهـاده وبـه آب مى ،همای

ويـا شـاپور كـه در هشـت . آورد دارد ونوزاد را از آن سالم بيـرون مـى كندوگازری آن را بر مى مى

و رسد وبسياری از اين دست كه برجسته ترينشان فريـدون وزال ورسـتم  سالگى به پادشاهى مى

ای نزديـك،  اينكه قرار است در آينده«. وجه تمايز اينان دارابودن برخى ويژگى هاست. اند سهراب

هـای كوچـك قـرار  كارهای بزرگ در دست اين آدم بزرگ ازاين كودكان سر بزند ورشتۀ اتفاقات

. های درونى ووجودی اين شخصيت ها گيرد، خواست ونيت داستان سرايان است ونه لزوما قابليت

هايى از استعداد ذاتى و فره آسمانى ديـده  های كودكانه و نوجوانانه بارقه ا در همه اين شخصيتام

های  در انديشـه. اين انديشه در دستگاه فكری ايران باستان به وفور وجود داشـته اسـت. شود مى

، هم فره ايزدی، در زنده ماندن وبه سروری رسيدن اين كودكـان) چه غير آن چه اسلام و( آيينى

  ) 114: 1382پور عمرانى، ( .نقش داشته است

آنـان را از ديگـر كودكـان هـم عصـر و حتـى درتـاريخ متمـايز سـاخته هـايى  اما چـه ويژگى

  :دهيمپاسخ اين پرسش و پرسشهای زير ه به ك؟ در اين مقاله برآنيم است

  های ظاهری و روحى دارند؟ ان شاهنامه چه ويژگىكودك

  ان است؟كودكمانند ديگر  اننآى كودكآيا دوران 

  نند؟كايفا بايد ه در آينده كنقشى ا ست متاثرازتا چه حد آنان ى كودك

  ان در شاهنامه چگونه است؟كودكسير و روند تغييرات جسمى و روحى 

   ... نندك ى مىكودكان شاهنامه كودكتا چه اندازه 

  .آيد ها بيرون مى ه از دل اين پرسشكو سؤالاتى ديگر 
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ــن  ــوصدراي ــ ،خص ــى كودك ــوانى يعن ــاهنامه در دوره پهل ــته ش ــيت برجس ــار شخص ى چه

از  نــان راهای اي و در مــواردی وجــه شــباهت مــى رســيمبر زال، رســتم و ســهراب را، فريــدون

ــر مى ــذرانيم نظ ــه. گ ــذف حلق ــان  ح ــه قهرمان ــان ك ــان ونوجوان ــدگى كودك ــوده از زن های مفق

اند شـايد بنـا بـه تمهيـد جلـوگيری از اطنـاب داسـتان ورعايـت ايجـاز  های حماسى وآيينى متن

بـه علـت نداشـتن اطلاعـات  ها داسـتاناز سـوی ديگـر سـازندگان ايـن . صورت گرفتـه باشـد

ها دسـت بـه  ای از زنـدگى ايـن شخصـيت های برهـه وسيع وهمه جانبه از چنـد وچـون رويـداد

   )115: همان( .اند حذف و تلخيص زده

ان حماسـى بـه كـودكان شـاهنامه بـه ويـژه ايـن كـودكاز ، لـىكه بـا نظـر كـای  تهكاولين ن

بــا  نيــزو  نه بــا تعريــف امــروزيكــان در شــاهنامه اســت كــودكخــورد تصــوير ايــن  چشــم مى

هـايى  شـود بـا توجـه بـه ويژگى ارائـه مى كدوكـاز كـه امـروزه تعاريفى . واقعيت متفاوت است

بينيم بسـيار  باشـد؛ امـا آنچـه در شـاهنامه مـى سـان مىكها ي ه تقريبـا ً در همـه انسـانكـاست 

 ای مـوارد ه در پـارهكـه از آغـاز بايـد از نظـر گذرانـد ايـن اسـت كـای هم  تهكمتفاوت است و ن

 ار داريـم و آنچـهكـبـه دنيـا نيامـده سـرو  كودكـبـا ) مثل فريدون و رسـتم و حتـى سـهراب(

زاد و زيسـت و مـرگ خـارق العـاده « شـود  ان قبـل از تولـد آنهـا مىكـودكباعث اين توجه به 

ويژگـى عمـومى  )115: همـان( .»ها و هـم سرنوشـتى آنهـا سـت و شگفت انگيز ايـن شخصـيت

ــ ىكو مشــتر ــايدك ــه ن دره ش ــه آن توج ــاه اول ب ــكنگ ــرافيتين ــوعى عنصــر اش ــود ن در  م وج

بعضـى اينـان بـاكودكى ى كودكـه كـو ديگـر ايـن  )116: همـان( ها سـت خانواده اين شخصـيت

البتـه مـا در ) ى حضـرت موسـى و فريـدونكودكـمثـل ( های آيينى نيز شـباهت دارد شخصيت

ان بنـا بـه كـودك. طلبـد ای ديگـر را مى شـويم و ايـن خـود مقولـه و مقالـه اين زمينـه وارد نمى

ى خـود نيـاز بـه بـازی و خيـال ورزی دارنـد امـا در كوحـى و بيولـوژيمقتضای سن و نيازهای ر

بر وارد جــوانى نزننــد و از راه ميــا ى خــود را دور مىكودكــان گويــا دوران كــودكشــاهنامه ايــن 

 بــدين جهــت كودكــان اســاطيری شــاهنامه بــه دو دســته )117: همــان( .شــوند و بزرگســالى مى

ميـان شـاهان فريـدون و از پهلوانـان زال و رسـتم شـوند ومـا از  شاهان و پهلوانـان تقسـيم مى

  .ايم و سهراب را برگزيده وبررسى كرده
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  شاهان: الف

  فريدون

ى او سـخن بـه ميـان كودكـاز درشاهنامه ه كاست اولين شخصيتى ) افريدون، آفريدون( فريدون

 كادر پى خواب ضح. اين شخصيت از قبل از تولد مورد توجه وحتى منشأ تحولات ا ست. آيد مى

از همين جاست . تهديدمى كند ه تاج و تخت او را به نابودیكدهند  ى مىكودكخوابگزاران خبر از 

فريدون به جهان ، كهای ضحا تلاش ۀهم خلاف برو  مورد توجه استه فريدون پيش از زادن ك

  . نهد گام مى

ـــزاد ـــادر ب ـــدون ز م ـــته فري  جهــان را يكــى ديگــر آمــد نهــاد   خجس

  ) 107: 1383، شاهنامه( 

  فر شاهنشاهى فريدون

بايست جهان را زيرو رو  ه مىك كودكاين . آری فريدون با زادنش نهادی ديگر برای جهان است

  . دارد ى اساسىان ديگر تفاوتكودكند مسلما ً با ك

ــر ســان ســرو ســهى ــد ب  همــــى تافــــت زو فــــرّ و   ببالي

  ) 108: همان( 

  .شود برای او مطرح مى ىكودكيعنى ويژگى فرّ شاهنشهى از همان ابتدای 

يشـت ( .»س از جدا شدن از جمشيد بدو پيوستفريدون زاده شد و فر كيانى، پ«

   )331: 1369ه نقل از جعفر ياحقى، ب – نوزدهم، زامياد يشت

  شيرخوارگى فريدون

خورند، متفاوت اسـت و  سال شير مى 2 حداكثر تاه كان كودكبا ديگر  نيزدر شير خوردن  فريدون

خورد و اين  دايه شير مىاز ه كه او نه از مادر بلكته جالب توجه اين است كن. خورد سال شير مى 3

گونه به نگهبـان مرغـزاری   فرزندش را اين كفران. پرمايهيا  برمايهبه نام  است ىگاو مقدس، دايه

  . سپارد ه برمايه آنجاست مىك

ــدو  ــاين گب ــودك شــيرخوارفــت ك  زمـــن روزگـــاری بـــه زنهـــار دار   ك

ـــدر وارش ـــذير پ ـــدر پ ـــادر ان ــير   از م ــه ش ــرور ب ــزش بپ ــاو نغ ــن گ  وزي

  ) 127و  126، شاهنامه( 
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  فريدون دور از كانون گرم خانوادهپرورش 

انون كـپرورش و رشـد دور از  خواهد شدرار كه در مورد زال هم تك اين كودكويژگى مهم ديگر 

يان تبـاه كى او بـه دسـت ضـحاكودكدر آغاز آبتينپدرش . گرم خانواده و آغوش پدر و مادر است

  . شود مى

ــين   فريــدون كــه بــودش پــدر آبتــين ــر زم ــين ب ــر آبت ــگ ب ــده تن  ش

ــير ــته س ــتن گش ــزان و از خويش ــير   گري ــام ش ــر ك ــاه ب ــت ناگ ــر آويخ  ب

ـــــان ناپـــــاك مـــــرد  خــوردتنــى چنــد روزی بــدو بــاز    از آن روزبان

ـــحاك روز   گرفتنــد و بردنــد بســته چــو يــوز ـــرآورد ض ـــر س ـــرو بَ  بَ

  ) 120تا  117: همان( 

  : ماند پس از مرگ پدر مدت سه سال نزد نگهبان مرغزار مى

ــــر   ســه ســالش همــى داد زان گــاو شــير ــــار گي ــــدار زنه ــــيوار بي  هش

  ) 130: همان( 

ــبــه پايــان رســيدن دوران شــيرخوارگى، پــس از  يان بــه البــرز كاو را از تــرس ضــحا كفران

و خــود بــرای او سرنوشــت پســرش را بــازگو  ســپارد بــرد و بــه دســت مــرد دينــى مــى وه مىكــ

  . ندك مى

ــــد ــــد را چــــون نون ــد   بيــــاورد فرزن ــوه بلن ــغ ك ــر آن تي ــان ب ــو مرغ  چ

ــود ــوه ب ــرآن ك ــى ب ــرد دين ــى م ــود   يك ــدوه ب ــى ان ــى ب ــار گيت ــه از ك  ك

ـــين   فرانــك بــدو گفــت كــای پــاك ديــن ـــران زم ـــوگواری ز اي ـــنم س  م

ــن ــد م ــه فرزن ــين گرانماي ــدان ك  همـــى بـــود خواهـــد ســـر انجمـــن   ب

  )141تا  138: همان(

  كودكى فريدون

ى را كودكـگردد و در واقـع دوران  شود در پى پدر و اصل و نژاد خود مى مى كهساله  16فريدون 

انـه كودكدر هـيچ جـا بـه بـازی و نشـاط ورفتـار  كودكـبينيم ايـن  ه مىكآنطور . گذرانده است

مانـد و  شود يا در حد شـير خـوردن او بـاقى مى ى او فراموش مىكودكدر واقع گويى . پردازد نمى

طبيعـى خـود را سـپری  ىكودكـنـد وك ى يا همه آن را در گريز از مرگ سـپری مـىكودكبيشتر 

 انهكودكه رفتار كسالانى هم ندارد  همواقع  در؛ سخنى در ميان نيستنيز همسالان او از. ندك نمى

اسـت،  كودكـهر  ه لازمهكانه كودكاز بازی و نشاط و رفتار پس، . ای داشته باشد او بروز و جلوه
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ى او را تحت الشـعاع قـرار كودكچنان  اوه آينده كته را در نظر داشت كبايد اين ن. ماند محروم مى

. ى او زادن و سه سال شير خوردن اوستكودكای ه سالگى او تنها نشانه 16ه تا قبل از كدهد  مى

همـه ايـن  ه فريـدون وكـپس از اين نيز با آن برخورد خواهيم داشت ايـن اسـت كه ته ديگر كن

توان گفت اين است  آنچه از نظر اجتماعى در مورد فريدون مى. اند ى خود بزرگكودكان در كودك

 ه رنگ اشرافى و تخمـهكبل؛ نيستای معمولى  از خانوادهى كودك، ها با اين ويژگى كودكه اين ك

  :دهد گونه پاسخ مى  اين فرانكپرسد  پدر از مادر مى ه فريدون دربارهكآنجا در او پيداست،  هشاهان

ــين ــران زم ــرز اي ــز م ــو بشــناس ك ـــين   ت ـــام او آبت ـــد ن ـــرد بُ ـــى م  يك

ـــود ـــود و بيـــدار ب ـــو   زتخـــم كيـــان ب ـــى آزار ب ـــرد و ب ـــد و گُ  دخردمن

ـــژاد ـــودش ن ـــرد ب ـــورث گُ ــاد   ز طهم ــر همــى داشــت ي ــدر ب ــر پ ــدر ب  پ

  )156، 155، 154: همان( 

  ها فريدون و ديگر حماسه و اسطوره 

پـرورش  ١تئوتـاروسبه نـام  در اساطير يونانى، هراكلس نزد گاوبانى: هراكلس پرورش فريدون و

پرورده شدن فريـدون توسـط برمايـه كه ياد آور . آموزد نزد او چندی از شكار و نبرد مى يابد و مى

  .است

بنيانگـذار  »رمولـوس « شـير خـوردن فريـدون از پسـتان گـاو، افسـانه : روملـوس فريدون و

 اســلامى ندوشــن، ( .آورد كــه معــروف اســت گرگــى اورا دايگــى كــرد شــهر روم را بــه خــاطر مــى

1349 :140 ( 

 س، كـوروش وموسـىزئـومـاجرای تولـد فريـدون بـا تولـد : فريدون، زئوس، كورش، موسـى

  .اند كردههايى داردكه در كتب اشاراتى به آن  مشابهت

بــه ) پيــروزی فريــدون( ايــن پيــروزی»ريــگ ودا«های  درســرود: فريــدون و اينــدره و تريتــا

ــا اعمــال اينــدرا  –يكــى از خــدايان هنــدی –تريتــا منســوب اســت واعمــال ودلاوريهــای او ب

  ) 332:1369يا حقى، ( .شباهت تام دارد

                                                            
1. Teutaros 
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  پهلوانان: ب

  زال

زال . رويدادهای شاهنامه استدر های گنجينه رمز  مايهسروضع زال و ازدواجش با رودابه يكى از 

ترين زندگى برخورداربوده وازميان پهلوانان وشاهان تنهـا كسـى اسـت كـه  در شاهنامه از ديرپای

ت و فرزانه شود تولدش يكدس و پيرگونگى او مانع نمى. دستخوش خطا و نا سنجيدگى نشده است

  : ننمايد

ــت ــت گف ــل را نيارس ــام ي ــى س ـــدازخوب جفـــت   كس ـــد پيرآم  كـــه فرزن

  )332: 1387عباديان، (

ايــن شــخص كــه نيكــى درون  )158: همــان( .پيرگــونگى در آغاززنــدگى شــگونى نيــك نــدارد

كنـد، دور انديشـى وخطـا پـذيری خـويش را مرهـون  با بـدی بـرون دروجـودش جـای بـاز مى

ــدگى  ــاز زن ــى آغ ــر وی مىپختگ ــار دامنگي ــای روزگ ــه جف ــت ك ــت  اس ــوه ودش ــد؛ درك كن

وگرماوســرمای توانكــاه، دردوری ازتمكــن وفراوانــى كســان خــويش، آنچنــان خــرد وفرزانگــى 

 )158 :همـان( .رود آموزدكه در مراتـب خـرد، بـرخلاف ظـاهر بدشـگون خـود بسـيار فـرا مـى مى

ايــن . شــود روبــرو مىاوپــس ازعشــقش بــه رودابــه دختــر مهــراب كــابلى باســرزنش ديگــران 

های حماسـى  امـاگويى يكـى از رسـالت. امربار ديگر كشش بـه يـك كـار بـه ظـاهر بـد اسـت

نخسـتين پيامـد خواسـت او . هـا برسـد وی آن است كه ظاهر بـد امـور رابشـكافد وبـه كنـه آن

انجامد كه شكاف ميان نيـك وبـد نـژادی، تمركـزی را كـه در اثـر كشـته شـدن ايـرج  بدان مى

 ای بنيـان نهـد كـه سـپس رسـتم وتور تحجريافتـه اسـت، اعتبـاری كنـدو شـيوهبه دست سلم 

ــه( ــاووس ،)درازدواج باتهمين ــودابه( كيك ــد س ــياوش ،)در عق ــه( س ــر  ب ــا دخت ــيله ازدواج ب وس

شـايان توجـه در رابطـه بـا . آن را دنبـال كننـد) در ازدواج بـا منيـژه( وبيـژن) پيران وافراسـياب

ـــين آميزش ـــتر  چن ـــه بيش ـــت ك ـــايى اينس ـــانىهقه ـــای رم ـــانواده اش( ه ـــتم وخ  ،)رس

ــاری ــای پرهيزك ــياوش( ه ــرو و س ــجام) كيخس ــيت و وانس ــارچگى شخص ــتم( يگپ  و رس

ــرو ــه مى در) كيخس ــانى ماي ــاهنامه، از كس ــ ش ــين آميزش ــه زاده چن ــرد ك ــاگي ــای  ى ب نژاده

  )158: همان( .بدند  و نيك

  فر ايزدی زال

حمايت و توجه و نگهبانى خداوند از ، نمايان بود نيزه در فريدون ك كودكهای بارز اين  از ويژگى

ى كودكـهرچنـد شان؛ ست و خواست خدا برای دور بودن از گزند و آسيب و به سروری رسيدنآنها



ઞઌی ع࢖وم ادਟی/   14    ࡙ূ ଓناൎصधدو  

  

   

زال نيز قـرار از ند، كه فريدون قرار است تحولى عظيم در جامعه ايجاد كهمان طور . دارندسختى 

پـس كـودكى زال نيـز . و جهان پهلوان شاهنامه ه پشت و پناه ايران استكاست پهلوانى ثمرآيد 

  .متفاوت خواهد بود

  زال، كودك طرد شده

ه در همان ابتدا مـورد بـى كبه طوری ؛ ماند نيز مانند فريدون از نعمت پدر و مادر محروم مى زال

هفته به سام نشان  كوی را به مدت يچه، . مادر و دايه هايش جانبگيرد؛ حتى از  مهری قرار مى

  . دهند نمى

ــاد    پسر چـون ز مـادر بـر آن گونـه زاد ــر ســام ي ــه ب ــد يــك هفت  نكردن

  )51 1382شاهنامه، (

  : گويد مى گونه اينه دايه زال به سام ماجرا را كتا اين 

ـــرد ـــس پ ـــو در، ۀ پ ـــامجوی ت ــاهروی   ای ن ــد از م ــاك آم ــور پ ــى پ  يك

ــر   تنش نقره سيم و رخش چون بهشـت ــر او ب ــدام زشــت ب ــك ان ــى ي  نبين

ــو   از آهو همان كش سـپيد اسـت مـوی ــود بخــش ت ــين ب ــامجوی چن  ای ن

  )58تا  56: همان(

انون گـرم خـانواده كـدانـد و او را از مهرپـدری و  و سام از همان ابتـدا ايـن بچـه را شـوم مى

  . ندك باشد محروم مى ه بهترين محل رشد فرزند مىك

ـــان ـــند گردنكش ـــد و پرس ـــو آين ــه    چ ــن بچــچ ــويم از اي ــانۀ گ ــد نش  ب

ــه پريســت   ديـو چيسـتۀ چه گويم كه ايـن بچـ  پلنــگ و دورنگســت وگرن

  )67و  66: همان(

ه در خـورِ  كـبـه گنـاه سـپيدی مـوی بـا رفتـاری  تنهـابى خبـر از همـه جـا را  كودكسام، 

  . اندازد وه مىكند و به ك نيست از خود دور مى كودك كبرخورد با ي

ـــاش  ـــس ت ـــود پ ـــتندبفرم ـــتند    برداش ـــر دور بگذاش ـــوم و ب  از آن ب

 بــدان خانــه ايــن خُــرد بيگانــه بــود    به جـايى كـه سـيمرغ را خانـه بـود

ــــاری دراز    نهادنـــد بـــر كـــوه و گشـــتند بـــاز ــــراين روزگ ــــد ب  برآم

ـــوان زاده ـــان پهل ـــاه چن ـــى گن ـــياهنندا    ب ـــپيد از س ـــگ س  ســـت رن

ــوار ــد خ ــد بفكن ــر و پيون ــدر مه ــودك    پ ــر ك ــرد ب ــا ك ــوار جف ــير خ  ش

  )73تا  69: همان(
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بــه دور از خــانواده و حتــى بــه دور از سرپرســتى و  كودكــبينيم ايــن  مــى جاســت كــهايــن 

ــانى ــاع انس ــه دور از اجتم ــالاتر از آن ب ــرورش مى، ب ــد و پ ــد رش ــه . ياب ــدون دور از اگرچ فري

 كـه درصـورتىسرپرسـتى هـم جـنس خـود داشـت تـا او را بپرورانـد امـا خانواده و اجتمـاع بود

ه كـى كودكـ. سـيمرغای اسـت بـه نـام  دايه و سرپرستى غير هـم جـنس دارد و آن پرنـده، زال

ــيمرغ او را مى ــر از بچــه س ــازی غي ــم ب ــرورد ه ــد داشــت پ ــيمرغ نخواه ــورد اول . های س برخ

  : ده استوسر گونه اينسيمرغ با زال را استاد طوس 

ــدريكــى شــيرخواره خ  زمين را چو دريـای جوشـنده ديـد    وشــنده دي
ــاك ــه خ ــواره و داي ــاراش گه  تن از جامه دور و لب از شير پـاك    زخ
 به سر برش خورشيد گشـته بلنـد    به گرد انـدرش تيـره خـاك نژنـد

  ) 80، 79، 78: همان(

  ويژگى بارز ظاهری زال

. گيرد قرار مىاطرافيان وشايد بتوان گفت سرنوشت، آغاز مورد بى مهری و بى توجهى همان از او 

ى و زندگى او جدايى ناپذير كودك ازه كهای ظاهری اوست  بارزترين ويژگى، اين بى توجهىدليل 

  : گويد مى گونه ايناستاد طوس . است

ــروز   زمــادر جــدا شــد بــر آن چنــد روز ــى ف ــيد گيت ــو خورش ــاری چ  نگ

ــيد  ــده ش ــود تابن ــان ب ــره چن ــه چه ــپيد   ب ــودش س ــوی ب ــه م ــيكن هم  ول

  )50و  49: همان(

  زال از زبان خودكودكى 

 نـهان متفـاوت اسـت و اوكـودكهای ظاهری او با ديگـر  ى زال و حتى ويژگىكودكدر واقع آغاز 

سـام بـه . كند را در كنار خود تجربه مىهم بازی و همسالى  ونهانه كودكى و بازی و نشاط كودك

قضيه آگاه  فرمان منوچهر قصد حمله به كابل دارد و زال كه عاشق رودابه شده است چون از اين

شود به سوی پدر رفته وپس از ستايش از داد و پهلـوانى او بازبـانى همـراه بـا شـكوه چنـين  مى

  : گويد مى

ــــــزادم بينــــــداختى   بكــــوه انــــدرم جايگــــه ســــاختى   ز مــــــادر ب

 بـــه آتـــش ســـپردی فزاينـــده را   فكنــــدی بــــه تيمــــار زاينــــده را

ــياه    توراباجهــان آفــرين نيســت جنــگ ــه س ــه ازچ ــگك ــت رن  وسپيداس
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ــد ــرين پروري ــان آف ــم جه ــون ك ــد   كن ــن بنگري ــه م ــدايى ب ــه چشــم خ  ب

  )984تا  981: همان(

  های كلى كودكى زال وفريدون شباهت 

گونه  آن، اينبندی  ه جمعكى زال و فريدون بيان شد كودكهايى ميان  نده شباهتكبه صورت پرا

 :است

زال بــه / فريــدون بــه خــاطر رســالتش( .انــد محرومهــر دو از زمــان زادشــان ازخــانواده دور و  -

 ) خاطر سپيدی مو

/ برمايـه  فريـدون( .يابنـد بـه عنـوان دايـه پـرورش مى غيـر انسـانهر دو با ايفای نقـش  -

  ) سيمرغ  زال

  .يابند نند و پرورش مىك وه و به دور از جمعيت مردمى و اجتماع زندگى مىكهر دو در  -

ر مـورد فريـدون مشـخص ه دكـبـا ايـن تفـاوت ( رخشـان دارنـدای بـزرگ و د هر دو آينـده -

 ) زال به صراحت بيان نشده است است و درباره

  .اند مورد عنايت ويژه پروردگاراز آغاز دارنده فر ايزدی وهر دو  -

هــا  ردهــای ايــن خوابكاركهرچنــد ( نقــش خــواب ديگــران در زنــدگى ايشــان مــؤثر اســت

ــاوت اســت ــواب ضــحا  متف ــاطر خ ــه خ ــدون ب ــودكى آو در كفري ــا  ره مىاك ــود و زال ب ش

 ) گردد ى به خانواده و جايگاه خود باز مىكودكهای  ه پس ازسختىكخواب سام است 

  ها زال و ديگر حماسه

پاريس جوانى است كـه . زال با پاريس در حد زياد قابل مقايسه است«  :طرد شدن زال و پاريس

. شـود سـبب نـابودی تـروا مى شاند وجود در كودكى طرد شده است، جوان شومى است كه گفته

شود، سيمرغ  شود، طرد مى در مقابل، زال كودكى شوم شمرده مى ... كند مى يك خرس اورا بزرگ

پـاريس نيـز  )243 :1386 بهار،( .»در به اقدامات فوق طبيعى استقا كند و با سيمرغ را بزرگ مى او

از اين رو پـدرش او را بـه . دانند آيد، خوابگزاران، حيات او را نابودی شهر تروا مى چون به دنيا مى

د بكشـد، از توانـ دهقان نرم دل، پاريس را به دست خويش نمى. سپارد تا وی را بكشد چوپانى مى

ای  دهقان پس از هفتـه. دهد نهد و در آنجا ماده خرسى او را شير مى مى "ايدا"اين رو او را بر كوه 

و  شناسـد پرورد تا سر انجام پدر او را باز مى بيند و او را نزد خود مى كودك را زنده مى آيد و باز مى

   )73: 1369مختاری، ( .گرداند به دربار باز مى
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ــوس ــپ، در :زال و اديپ ــانه اودي ــه افس ــطوره زال ب ــطوره اس ــانى مى اس ــه  های يون ــد ك مان

از  دهنــد كــه فرزنــدی كــه وی خبــر مى” تــب“، پادشــاه ”لائيــوس“بــه ” نهــان گويــان دلــف“

دسـتور داد كـه نـوزاد را ” لائيـوس“. خواهـد يافـت، او را خواهـد كشـت” ژوكاسـت“همسرش 

 یچاكری كـه بـه ايـن كـار گمـارده شـده بـود، پـا. بنهند تا توشه ددان شود” تسيرون“كوه  بر

ــرو آويخــت ــى ف ــودك را ســفت و او را از درخت ــپ. ك ــن رو اودي ــودك از اي ــه ( ك ــانى ب در يون

پادشــاه “ پوليــپ“، شــبان ”فوربــاس“بــه يــاری بخــت، . نــام گرفــت) پــای برآماســيده معنــى

گذشـت، فريادهـای كـودك را شـنيد و بـه نـزد وی  رمـه خـويش از آن سـوی مى با” كورنيت“

نداشـت، اوديـپ را بـه فرزنـدی پـذيرفت و پـرورد و  كورنيـت كـه فرزنـدی شـهربانوی. شتافت

رسـت و چـون بـه نيرومنـدی رسـيد، پـس از رويـدادهای شـگفت بـه  بـدين سـان او از مـرگ

  )40: 1367 كزازی،( .خويش را كشت تب باز رفت و نادانسته پدر

حكـيم و  ،)كـودك پيـر( ١بـى درنـگ نـام لائـوتزو سـپيد مـويى زال ۀافسـان« :زال و لائوتزو

آورد كـه هفتـادو دو سـال در زهـدان مـادر خـود مانـد  بنيانگذار آيين لائـوگرايى را بـه يـاد مـى

  )222: 1369 ياحقى،( .»وسر انجام هنگامى متولد شد كه موهايش سفيد شده بود

كــه از ســوی پـدر بــه البــرز كــوه _ هــراكلس نيـز ماننــد زال  :طـرد شــدن زال و هــراكلس

شــود و بــه عقيــده  د توســط مــادرش آلكمــن ســرراه گذاشــته مىپــس از تولــ_ شــود بــرده مى

مهــرداد بهــار در كتــاب اســاطير ايــران پــرورش زال توســط ســيمرغ ممكــن اســت آثــار كهــن 

را بــه  او ســوزد و ســيمرغ را دل بــه حــال زال مى« . هــا در ديــدگاه هنــد وايرانيــان باشــد توتم

آيـد،  از هـراكلس خوشـش مى هـرا نيـز. بنـدد بـرد وكمـر بـه پرسـتاری وی مى كنام خويش مى

امـا هـراكلس پسـتان اوراگـاز . دهـد دارد وبـا پسـتان خـود بـه وی شـير مى اورا از سر راه بر مى

آورد،  در پـى آن آتنـا بـر او رحمـت مـى. افكنـد ای مى هرا به ناچار نـوزاد را بـه گوشـه. گيرد مى

بـه پـروردن او همـت خواهـد كـه بـى هـراس  آوردواز او مى دارد وبـه نـزد مـادر مـى اورا بر مى

ــانى. گمــارد ــا در روايــت يون ــه همراهــى موبــدی  نقــش آتن ــا نقــش جــوان خــوبرويى كــه ب ب

 .»كننــد هماننــد اســت ل ترغيــب مىآينــد واو را بــه بــاز آوردن زا وبخــردی بــه خــواب ســام مى
  ) 1045: 1383سرامى، (

ولـى يـك . علـل طـرد زال وطـرد كريشـنا بـا هـم متفـاوت اسـت ... « :طرد زال و كريشـنا

شـود، در هنـد هـم بـرای  زال بـا مـوی سـپيدش شـوم شـناخته مى: نكته اساسى مشترك است

انـد كـه فرزنـد خـواهر تـو، سـلطنت تـو رانـابود خواهـد كـرد واو  دايى كريشـنا پيشـگويى كرده

                                                            
1. Lae Tzu 
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ــ. كشــد های خــواهرش را مى يكــى يكــى بچــه ــد و طــرد در هــر دو روايــت، شــوم ب ودن فرزن

   )239: 1386 بهار،( .»شدن اويكى است 

داستان عشـق رودابـه بـه زال وايـن كـه اودختركـان وكنيزكـان رابـه پـيش «  :زال وكريشنا

ــوت مى زال مى ــود دع ــزد خ ــه ن ــتد واورا ب ــتان عشــق  فرس ــا داس ــبيه اســت ب ــاملا ش ــد ك كن

 .»فرسـتد مى اوپيغـامشودوتوسـط كنيـزان بـرای  شاهزاده خانم هنـدی كـه عاشـق كريشـنا مى
   )بهار،همان(

  رستم

  زاده شدن رستم

رودابه از همان دوران آبستنى . طرز زاده شدنش هم برگزيده است. چون رستم مرد برگزيده است

چـون بچـه از فـرط درشـتى . كند كه كودكى غيـر از كودكـان ديگـر در شـكم دارد احساس مى

شود  مرغ فرمانروا حاضر مى. كند غ چاره جويى مىتواند از شكم مادر بيرون بيايد، زال از سيمر نمى

دهد كه رودابـه را بـه شـراب مسـت كننـدوپهلويش را بشـكافند وكـودك را از پهلـو  ودستور مى

  .آرند بيرون

  : كند مى ايتكم خود ناله و شكاز سنگينى بار شنيز آنجاكه رودابه 

 وگــر آهنســت آنكــه نيــز اندروســت    تو گويى به سنگستم آگنـده پوسـت

  )1471شاهنامه، (

از دوران جنينـى، . منحصـر بـه فـرد و متفـاوت اسـت كودكـلحظه بـه لحظـه زنـدگى ايـن 

گونـه زادنـى  س را ايـنكـه كـحتى لحظه زادن تـا آخـر زادن او ويـژه و عجيـب اسـت چنـان 

ــاد و خــاطره نيســت ــه را درد فــرا مى. در ي شــود ســيمرغ روش  گيــرد بيهــوش مى وقتــى روداب

 اينجـا اولـين تفـاوت رسـتم بـا كودكـان ديگـر ظـاهر. نـدك رستم بيان مى عجيبى را برای زادن

  .استشود كه همانا تولد او به روشى جديد  مى

  رستم ميوه عشق

عشق زال و رودابه كه دو نژاد ايرانى وتازی . خصوصيت ديگر رستم آن است كه ميوه عشق است

داسـتان دلـدادگى زال ورودابـه از ) ضحاك اسـتمهراب پدر رودابه نوادۀ ( اند دادهرا به هم پيوند 

  .های ادب پارسى است ترين عاشقانه زيبا
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  رستم نتيجه تركيب دو نژاد

چنـان . اند گيرد كه دشمنى ديرينه بـاهم داشـته ای صورت مى زال و رودابه ميان دو خانوادهپيوند 

اسـت،  تـاثير نبـوده های نيك رسـتم بـى نژاد در پرورش سجيه وخصيصه نمايد كه تركيب دو مى

زال در پاسخ به نامه سـام در خصـوص آميـزش دو نـژاد سـخن . امری كه سام از آن واهمه دارد

  : گويد مى

ــزيد   چنــين داد پاســخ كــه آمــد پديــد  ــد س ــه از گوهرب ــر چ ــخن ه  س

ـــوزاد ـــرورده وان دي ـــرغ پ ـــن م ـــژاد   ازاي  چـــه گـــويى چگونـــه برآيـــد ن

  )159و158:1387عباديان، (

ــان ستاره ــگويى  شناس ــى وپيش ــيش بين ــگونى پ ــوش ش ــه خ ــه را ب ــد ازدواج زال وروداب پيام

پيامـد ايـن آميـزش، تولــد . كننـد؛ يـك نيـك مطلـق بــر بـد تصـادفى چيـره خواهـد يافــت مى

  : رستم است، تبلور قدرت واميد

ـــد ســـگالان زخـــاك ـــى ب ـــرد پ ـــاك   بب ـــد مغ ـــين برنمان ـــه روی زم  ب

ـــد ـــان را امي ـــد ايراني ـــا ش ـــدو ب  را خـــــرام و نويـــــد ازو پهلـــــوان   ب

  ) 159: همان(

  ها قبل از تولد رستم پيشگويى

آورد اما قبل  ابلى را به همسری خود در مىكرودابه دختر مهراب  ،بسيارهای  شكشمكزال پس از 

و زال  كزيرا رودابه از نسل ضحا( ه نتيجه ازدواج آنها مشخص شودكاز ازدواج اين دو برای اين 

بـار  ،نندك ها بررسى مى ار را از طريق آسمانكپايان اين  شناسان ستارهدوبار ) پرورده سيمرغ است

  : گويد ه بسيار از پذيرفتن اين رخداد مردد و پريشان است با خود مىكنخست سام 

ـــژاد   از ايــن مــرغ پــرورده وان ديــو زاد  چـــه گـــويى چگونـــه برآيـــد ن

  ) 693شاهنامه، (

ــتاره شــماران مى ــان س ــه دام ــام  دســت ب ــد و فرج ــزن ــود  ار ايشــان را مىك ــا خ ــد و ب خواه

  : گويد مى

 برآميختــــه باشــــد از بــــن ســــتم   دو گــوهر چــو آب و چــو آتــش بهــم 

ــــارزار   همانـــا كـــه باشـــد بـــه روز شـــمار ــــحاك را ك ــــدون و ض  فري

  )700و 699 همان(

  . ه چنو نبوده و نخواهد بودكند گوي ى سخن مىكودكه اخترشناسان از كدر اينجاست 
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 كــه باشــند هــردو بــه شــادی همــال   تــرا مــژده از دخــت مهــراب و زال

ـــان ـــى ژي ـــد پيل ـــن دو هنرمن ـــان   از اي ـــردی مي ـــه م ـــدد ب ـــد ببن  بياي

ــغ ــه تي ــدر آرد ب ــای ان ــر پ ــان زي ــر پشــت ِ ميــغ   جه  نهــد تخــت شــاه از ب

 نمانــد مغــاك بــه روی زمــين بــر   ببــرّد پــى ِ بــد ســگالان ز خــاك

 زمـــين را بشـــويد بـــه گـــرز گـــران   نـــه سگســـار مانـــد نـــه مازنـــدران

 ببنـــــدد در جنـــــگ و راه گزنـــــد   بــه خــواب انــدر آرد ســر دردمنــد

ــــد ــــان را امي ــــد ايراني ــــدو باش ــــد   ب ــــرام و نوي ــــوان را خ  از او پهل

ــگ ــه جن ــد ب ــو چمان ــاره ت ــى ِ ب ـــر و روی ِ جنگـــى پلنـــگ   پ  بمالـــد بَ

  )712تا  705: همان(

ننـد تـا نتيجـه پيونـد زال و ك منـوچهر شـاه در سـپهر پژوهشـى مـى شناسـان ستارهديگـر  ربا

  :رودابه بر آنها نمايان شود

ــام   از ايــن دخــت مهــراب و از پــور ســام ــك ن ــد و ني ــنش زاي ــر م ــوی پ  گ

ــــر ــــيار مَ ــــدگانيش بس ــــود زن ــر   ب ــين و ف ــم آي ــد ه ــش زور باش  هم

ــال   شـاخ و يـالهمش برز باشـد همـش  ــد هم ــزمش نباش ــه ب ــه رزم و ب  ب

ــــوی ــــد م ــــاره او كن ــــا ب  شـــود خشـــك همـــرزم او را جگـــر   تر  كج

ـــذرد ـــرگ ِ او نگ ـــرِ ت ـــاب از ب ــمرد   عق ــس نش ــه ك ــان را ب ــران جه  س

ّـر منـــد ــد   يكـــى بـــرز بـــالا بـــود فـــ ــه خــم ّ كمن ــرد ب  همــش شــير گي

ــى    هــوا را بــه شمشــير گريــان كنــد ــش يك ــر آت ــدب ــان كن ــور بري  گ

ــــود ــــهرياران ب ــــر بســــته ش ـــوار   كم ـــاه س ـــران پن ـــه اي ـــوداب  ن ب

  )1246تا  1237: همان(

ى او را هــم كودكــامــا شــود  بزرگســالى رســتم را شــامل مى ،ها هرچنــد توصــيفات پيشــگويى

ــا عبــارت پيــل ژيــان  ــودن او از همــان كــى از قــوی هيكه حــاكــب ى اســت، بيــان كودكــل ب

شــود، او هنگــام  ى نارســيده و زاده نشــده مىكودكــای از  وقتــى چنــين پــيش گــويى. نــدك مــى

ى رسـتم كودكـهـای متفـاوت  ه ايـن خـود از ويژگىكـز توجـه همگـان خواهـد بـود؛ كتولد مر

ه كـب او نيـز سـخن در ميـان اسـت چنـان كـه از بـاره و مركـتـه جالـب ايـن اسـت كن. است

شـدن بـه  كس اجـازه نزديـكـش بـه هـيچ ه مـادر رخـكى رخش هم درخور توجه است كودك

. ى بـا ديگـران متفـاوت اسـتكودكـآری او از همـان آغـاز زنـدگى و آغـاز . دهـد رخش را نمى
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 ."چــون رســتم مــرد برگزيــده اســت طــرز زاده شــدنش هــم بــا زاده شــدن ديگــران فــرق دارد"

   )293و292: 1349اسلامى ندوشن، (

  توصيف سيمرغ از رستم پيش از تولد

  : دهد مژده مى با اين اوصاف ىكودكبه  كه نا آرام استسيمرغ زال را  يا آمدن رستمبه دنقبل از 

ــاه روی  ــر ِ م ــيمين ب ــرو س ــزين س  يكــى نــره شــير آيــد و نــامجوی   ك

ــر   كــه خــاك پــى ِ او ببوســد هژبــر ــرش اب ــر ب ــه س ــتن ب ــارد گذش  ني

ــــگ ــــى پلن ــــرم جنگ  شود چـاك چـاك و بخايـد دو چنـگ   از آواز او چ

ـــر  ـــال اویه ـــاواز كوپ ـــرد ك ـــال اوی   آن گ ـــازوی و ي ـــر و ب ـــد ب  ببين

ـــای   ز آواز او انــــــدر آيــــــد زپــــــای  ـــد زج ـــى برآي ـــردِ جنگ  دل ِ م

ــود ــنگى ب ــام س ــرد س ــای خ ــه ج  بــه خشــم انــدرون شــير جنگــى بــود   ب

ــل ــروی پي ــه ني ــالای ســرو و ب ــه ب ــل   ب ــر دو مي ــد ب ــه آورد خشــت افگن  ب

ـــد بـــه گيتـــى ز راه ِ  ـــش   زهـــشنياي ـــى ده ـــان دادار نيك ـــه فرم  ب

  )1490تا  1483: همان( 

های بى سـابقه در شـاهنامه بـرای شخصـى چـون رسـتم خـود نشـان از تولـد  موج پيشگويى

ــونى آنهاســت شخصــى اســت كــه دارای ويژگى ــوثر در جهــان كن ــاوت و م ــاملا متف . هــای ك

  .تواند تاج و تخت را دگرگون كند كودكى كه مى

  شيرخوارگى رستم

سپارند اما عجيـب  او را نيز به دايه مى. شير خوردن اوست های عجيب اين كودك از ديگر تفاوت

آن  اى بكودكخورد، زيرا  دايه شير مى دهه از كدايه بل كه او نه چون شيرخوارگان ديگر از يكنايتر

  . نيزداشته باشد ای اوصاف و احوال بايد چنين تغذيه

ــير ــه ش ــى داد ده داي ــتم هم ــه رس  كه نيروی مرد اسـت و سـرمايه شـير   ب

  )1549: همان(

  : ند نيز ديگر گونه استك او وقتى از شير خوردن به سوی غذاهای ديگر ميل مى

ــوردنى ــوی خ ــد س ــير آم ــو از ش  شــد از نــان و از گوشــت افزودنــى   چ

ــورش ــر او را خ ــرده م ــنج مَ ــدی پ ــــرورش   بُ ــــردم از آن پ ــــد م  بماندن

 )1551، 1550: همان(
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ــزرگ هــم نمى ــا  در صــورتى كــه حتــى مــردان ب ــين خــوراكى داشــته باشــند، آي ــد چن توانن

  !توان اورا كودك خواند؟ مى

  هيبت نوزادی رستم

  : اين گونه به تصوير درمى آيد رستم پس از به دنيا آمدن

ــش   يكى بچـه بُـد چـون گـوی شـيرفش ــدار ك ــه دي ــد و ب ــالا بلن ــه ب  ب

ــرد و زن  ــد م ــد بُ ــدرو مان ــگفت ان ــ   ش ــس بچ ــنيد ك ــه نش ــنۀ ك ــل ت  پي

  )1510 ، 1509: همان(

وآگنـده بـه مـوی سـمور جـنس حريـر  بـه كودكـواره يا تنديسى از اين  كودكبعد از تولد، 

آگـاهى  كودكـه از او دور اسـت از وضـع ايـن كـفرسـتند تـا سـام  دوزنـد و بـرای سـام مى مى

  . يابد

ـــر  ـــد از حري ــا    يكـــى كـــودكى دوختن ــير ن ــالای او ش ــه ب ــيرب ــورده ش  خ

ـــمور ـــوی س ـــده م ـــدر آكن ـــور   درون ان ـــد و ه ـــده ناهي ـــرخ برنگاري  ب

 بــه چنــگ انــدرش داده چنگــال شــير   دوبــــازوش بــــر اژدهــــای دليــــر

 به يـك دسـت كوپـال وديگـر عنـان   بزيـــر كـــش انـــدر گرفتـــه ســـنان

  )293و 249: 1349اسلامى ندوشن، (

  : شود موی بر بدنش راست مى از تعجب افتد و مىبه حيرت يا ماكت سام با ديدن اين تنديس 

 راسـت مرا مانـد ايـن پرنيـان، گفـت،    ابر سـام يـل مـوی بـر پـای خاسـت

ــنش ــد ت ــر آي ــن پيك ــيم از اي ــر ن ــنش   اگ ــين دام ــايد زم ــر س ــرش اب  س

  )1532، 1531شاهنامه، (

  هيئت كودكانه رستم

هـايى كـه نطفـه  سـال. رسـتم اسـتنكته قابل توجه صرف نظر كردن از دوران اصلى كـودكى 

ايـن شخصـيت كـه در همـۀ  – او پـس از طـى دورانـى مـبهم. گيرد شخصيتى انسان شكل مى

  : است گونه ايندر هشت سالگى  –هاست

ــت ــالای هش ــود ب ــتم بپيم ــو رس ـــت   چ ـــرو آزاده گش ـــى س ـــان يك  بس

ـــر ســـتاره نظـــاره شـــود   چنـان شـد كـه رخشـان سـتاره شـود ـــان ب  جه

 به جـاه و بـه فرهنـگ و ديـدار و رای   سـام يلسـتى بـه جـایتو گفتى كـه 
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  : ماند آيد، از ديدارش در شگفت مى و چون سام در همين سن به ديدن او مى

ــاخ ــد و ش ــال وآن ق ــازو وي ــدان ب ــراخ   ب ــر ف ــم، ســينه وب ــان چــون قل  مي

ـــر   دورانـــش چـــو ران هيونـــان ســـتبر ـــر و هژب ـــروی بب ـــير و ني  دل ش

  )295و1349: 294: همان(

  دوران كودكى رستم

دهـد  انه از خود نشـان مىكودكرفتار ؟ ندك ى هم مىكودكرستم آيا ه ك مطرح نيستهيچ سخنى 

. كنـد سـالگى پـرش مى هشتشود و او ناگهان به  ى رستم هم دور زده مىكودكو در واقع ؟ يا نه

ماننـد نيز كودكـهای اساسى اسـت، امـا ايـن  انه از نيازكودكى را بازی و نشاط كودكمسلماً  هر 

انون گـرم كزال و فريدون از نعمت برخلاف ى ندارد؛ هرچند رستم كودكقبلى شاهنامه  كودكدو

ى نـدارد و كودكـ، يل نقش بزرگش در آينده ايران و شاهنامهما او نيز به دلمند است ا بهرهخانواده 

 هشـت سـالگى در رسـتم. پـردازد ارهـای بزرگانـه مىكند و به بزرگسالى و ك به سرعت رشد مى

  :شود محسوب مى كودكى ندارد، هرچند كودكمسلما ً 

بـه بيـان بهتـر او ديگـر ، ى متفـاوتكودكـسـت و ا ديگر به سـان سـام يـل كودكآری اين 

هـايى  آيـد از همسـالان و هـم بازی ى او سـخن بـه ميـان مىكودكـنيسـت و وقتـى از  كودك

مـى تـوان !نمـا كودكـى بـزرگ اسـت يـا بزرگـى كودكـاو . ی نيسـتدارد خبـر كودكه هر ك

بـه سـام از رسـتم وقتـى . مبودهـايى هسـتكى رسـتم مثـل دو شخصـيت قبـل كودكگفت در 

  : شود دهند، او بيش از پيش مشتاق مى خبر مى

ــد شــير   چــو آگــاهى آمــد بــه ســام دليــر ــور دســتان همانن  كــه شــد پ

ــيد ــودك نارس ــان ك ــدر جه ــس ان ــدين    ك ــدب ــردی ندي ــردی و گ ــير م  ش

ـــد  ـــر بجنبي ـــایم ـــام را دل ز ج ــدش رای   س ــودك آم ــدار آن ك ــه دي  ب

 ســـپه را ســـوی زاولســـتان كشـــيد   دسـتان كشـيد پـور چو مهرش سوی

  )1559تا  1555شاهنامه، (

ه همـه از او انگشـت بـه دهـان هسـتند بـا پـدر و پـدربزرگش بـه پـذيره ی كـ كودكـايـن 

  : آيند سام مى

ــل بشــكفيدۀ چهــرچــو گــل  ــ   ســام ي ــر بچ ــل ب ــر پي ــو ب ــدۀ چ ــير دي  ش

  )1571: همان( 
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ان كــودكهــای او بــا  نگرنــد، هــر چنــد ويژگى مى كودكــ كيــۀ تــا اينجــا نيــز او را بــه ديــد

  .ديگر از زمين تا آسمان متفاوت است

  رستم، كودك يا بزرگى در زی كودك؟

نه گويد  مىبيند سخنانى  ه رستم وقتى سام را مىكه بايد اينجا ياد آوری شود اين است كای  تهكن

متـر بزرگسـالى ايـن گونـه سـخن كشـايد  مردانه، به طوری كهه كبلكودك  كدر سطح و حد ي

  . خواهد اسباب جنگ مى ی خودرستم از همان هشت سالگى از نيا. بگويد

ــــده ــــامور ســــام را يكــــى بن  نشــــايم خــــور و خــــواب و آرام را   ام ن

 همـــى تيـــر و نـــاوك فرســـتم درود   خواهم و درع و خـودهمى پشت زين 

ــره ام ــد همــى چه ــو مان ــر ت ــه چه  ام  چـــو آن تـــو باشـــد مگـــر زهـــره   ب

  )1578تا  1576: همان(

ى هنـوز در تعجـب و شـگفتى اسـت و جـای شـگفتى هـم هسـت كودكـو سام نيز از چنـين 

  : باشد گونه اينى كودكه ك

ــراخ   بدان بـازو و يـال و آن پشـت و شـاخ ــر ف ــم ســينه و بَ ــان چــون قل  مي

ــــر   دورانـــش چـــو ران هيونـــان ســـتبر ــــر دارد و زورِ بب ــــير ِ ن  دل ِ ش

ّـر و يـال  ــال    بدين خوب رويـى و ايـن فـ ــان هم ــس از پهلوان ــدارد ك  ...ن

ــژاد ــا صــد ن  بپرســى كــس ايــن را نــدارد بــه يــاد   بــه زال آنگهــى گفــت ت

ــد ــرون آورن ــو ب ــودك ز پهل ــه ك ــد   ك ــون آورن ــاره چ ــويى چ ــدين نيك  ب

  )1593-1588همان(

و يــاری گــرفتن از ســام و زال و بــه ويــژه  كمــكپســر خــود نــوذر را بــه نيــز منــوچهر شــاه 

  : ندك رستم سفارش مى

ــوی ــد داوری بج ــون رس ــر چ  ز ســــام و ز زال آنگهــــى يــــاوری   ای پس

ــو درختــى كــه از پشــت زال ــاخ و    وزيــن ن ــد ش ــون بركش ــد كن ــالبرآم  ي

ــر ــى هن ــود ب ــوران ش ــهر ت ــه ور   از او ش ــان كين ــد هم ــو آي ــين ت ــه ك  ب

  ) 50، 49، 48همان(
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  رستم كودك جنگاور

نخستين عمل پهلوانى رستم، هنگامى كه هنوز كودكى بيش نيست، با كشـتن : كشتن پيل سپيد

كسانى را هلاك گردد وچون بيم آنست كه  پيل بزرگ زال از بن رها مى. شود پيل سپيد شروع مى

دارد وبـر سـر او  كند وهيچ كس را يارای برابری با او نيست، رسـتم گـرز نيـايش سـام رابـر مـى

   )295:1349اسلامى ندوشن، ( .آورد كوبدواورا از پا در مى مى

بـراين كـوه قلعـه . دومـين عمـل پهلـوانى وی رفـتن بـه كـوه سـپند اسـت :فتح كوه سـپند

. عظيمى اسـت كـه مـردمش يـاغى هسـتند وتـا آنـروز احـدی بـه گشـايش آن توفيـق نيافتـه

بـدانجا لشـكر كشـيده، پـس از پـدر نريمان درپای آن كشته شده، سـام كـه بـه خـون خـواهى 

هنرنمـايى رسـتم دركشـتن پيـل  پـس از. سالهاآن را در محاصره گرفته، ناكـام بازگشـته اسـت

زال . كنـد تـا كـين نيـايش نريمـان را بـاز خواهـد سپيد، پدرش اورا مـامور فـتح كـوه سـپند مى

برای آنكه سـاكنان دژ را غـافلگير كنـد، رسـتم وهمراهيـانش رادرهيئـت يـك كـاروان كـه بـار 

ايــن همــان نيرنگــى اســت كــه ) نمــك در دژ كميــاب اســت( نمــك دارنــد، روانــه دژمــى كنــد

عدها رستم هنگـام نجـات بيـژن از چـاه افراسـياب، واسـفنديار نيـز هنگـام نجـات خـواهرانش ب

افتــدوركاروانيان رابــه  نيرنــگ در دژ نشــينان كــارگر مى. برنــد از اســارت ارجاســب بــه كــار مى

ــد درون راه مى ــه . دهن ــد، حمل ــان دارن ــه پنه ــر جام ــلاح زي ــه س ــارانش ك ــتم وي ــبانگاه رس ش

ــه راا مى ــردان قلع ــد وم ــغآورن ــه تصــرف مى مى ز دم تي ــه دژرا ب ــد وخزان ــد گذرانن ســپس . آورن

  )296و 295همان ( .گردند زنند وباز مى آتش به قلعه در مى

رسـتم كـه تنومنـدی وسـنگينى . سومين عمـل رسـتم گـرفتن رخـش اسـت :انتخاب رخش

درايــن زمــان جنــگ باافراســياب . های عــادی بنشــيند خــارق العــاده داردنمــى توانــد بــر اســب

. آورد آيد وبايد نخست اسـبى بـرای پهلـوان جـوان جسـت پـس گلـه اسـب را زال مـى ىپيش م

مگـر كـره . شـود گـذاردومى فشـارد، پشـت حيـوان خـم مى رستم دسـت برپشـت هـر يـك مى

  .كند اسبى به نام رخش كه فشار دست پهلوان را تحمل مى

  رستم و ديگر اساطير

سنسكريت باز مانده است ودر پى تطبيق آنهـا  بنا به مداركى كه از ادبيات«  :تولد رستم وايندره

كهـن تمـدن هنـد  خـدای( »ايندره« توان گفت به همانگونه كه  در شاهنامه، مى با زندگى رستم

 بهار( .»به طرزی نا معمول از پهلوی مادر به گيتى آمد، رستم نيز از پهلوی مادر زاده شد ،)وايرانى

1386 :28(   
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  تولد رستم و هراكلس

چنانكـه . آورد هراكس چون مادر رستم، ديرتر از هنگام معين فرزند خويش را بـه دنيـا مـىمادر «

 بنا به. شوند رودابه را سزارين كنندورستم را از تهيگاه او بيرون بكشند دانيم سرانجام ناگزير مى مى

وقع بـار آيندتابه م كنند ومانع از آن مى مادر هراكس را طسم مى ١،آلكمن، روايات، خدايان زايمان

مانـد،  كه به سيمرغ در داستان زال ورسـتم مى ٢سرانجام به حيله گلن تياس. خويش را فروگذارد

  ) 1040: 1383سرامى، ( .گشايد شود ونيمه خدای يونانى چشم به جهان مى شكسته مى طلسم خدايان

ــنا ــتم وكريش ــوانى رس ــنا :پهل ــوانى كريش ــارات( پهل ــه مهابه ــوان حماس ــودكى ) پهل در ك

  .شبيه پهلوانى رستم است دركودكىكاملا 

بــه همانگونــه كــه اينــدره، بــه هنگــامى كــه هنــوز كــودكى  ...« :پهلــوانى رســتم واينــدره

ــه حركــت آورد، رســتم نيــز در كــودكى ــود، چــرخ خورشــيد را ب ــوزاد ب ــه . هــا كــرد دلاوری ن ب

همانگونــه كــه اينــدره گــرز خــويش را بــه ارث بــرده بــود، رســتم نيــز گــرز خــويش را بــه ارث 

  ) 28: 1386بهار، ( .»برده بود

ــوانى رســتم و ــراكلس پهل ــار زهــرآگين را مى«  :ه ــن  هــراكلس در كــودكى دوم كشــد واي

بـه او اعتمـاد كنـد ودر وی بـه چشـم نوجـوانى كـه در  آمفيتريـونآيـد كـه پـدر وی  باعث مى

ر رسـتم نيـز در كـودكى پيلـى از بنـد جسـته رارا ازپـای د. ها خواهـد كـرددر نگـرد آينده دليری

آيــدتا پــدر در او بــه چشــم بزرگــى بنگــرد وحتــى اورا بــه بازخواســتن  آورد وايــن باعــث مى مــى

نيـز كشـتن شـير  )1040: 1383سـرامى، ( .كين نريمـان بـه جنـگ سـاكنان دژ سـپند گسـيل دارد

توســط هــراكس دركــودكى كــه بــه مــزارع پــدرش آســيب زده بــود يــاد آور كشــتن  ٣ســيترون

در هفــت خــان رســتم ودوازده خــان  هــا ا بــه شــباهتپيــل ســپيد از ســوی رســتم اســت وبنــ

: سـرامى( !دهـد نكنـد ايـن دو قهرمـان در اصـل يگانـه بـوده انـد هراكلس اين گمان را به ما مى

  ) همان

ــه وارد خوابگــاه رســتم مى« :ســهراب وكريشــنا ــه، كــه تهمين شــود،  عشــق رســتم وتهمين

 .»آمدنــد اسـت كـه آنــان خـود سـراغ او مى كريشــنا كـاملا شـبيه محبـوب زنــان قـرار گـرفتن

  ) 239: 1386 بهار،(

                                                            
1. Alcmene 
2. Galinthias 
3. Citheron 
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  سهراب

  از تولد سهرابآغ

نـه مـاه بعـد تهمينـه . شـود از او جـدا مىقصد قلمرو خود ه ببعد از ازدواج رستم و تهمينه، رستم 

  : ان داردكودكهای عجيب و بسيار متفاوت با ديگر  ه ويژگىكآورد  فرزندی به دنيا مى

ــاه   ت بـر دخـت شـاهچو نـه مـاه بگذشـ ــده م ــو تابن ــد چ ــورش آم  يكــى پ

ــتم اســت ــتن رس ــو پيل ــى گ ــو گفت  وگر سام شير است و گـر نيـرم اسـت   ت

ـــرد   چو خندان شـد و چهـره شـاداب كـرد ـــهراب ك ـــه س ـــام تهمين  ورا ن

  )115تا 112شاهنامه، (

  سهراب فرزند عشق

با استقبال شاه سمنگان روبـرو  رفته بودردن باره خود، رخش، تا سمنگان كه به قصد پيدا كرستم 

دعوت شـاه سـمنگان را كرد، دنه رخش او را پيدا خواهكشنود  ه از شاه مىكشود و بعد از اين  مى

رود، پاسـى از شـب  انـد مـى ردهكه بـرايش آمـاده كبعد از مجلس بزم او به خوابگاهى . پذيرد مى

رستم . شود شود و رستم با دختر شاه سمنگان، تهمينه، روبرو مى در خوابگاه رستم باز مى، گذرد مى

نـى و تهمينـه خـود را معرفـى ك سى هستى و اين هنگام شب اينجا چـه مـىكپرسد چه  از او مى

ه اگر رستم بخواهد به همسری او در كند ك دارد و اعلام مى ند و عشقش را به رستم ابراز مىك مى

  : ندك دلايل خود را اين گونه بيان مى آيد و مى

ــين گشــته ــو چن ــر ت  خـــرد را ز بهـــر هـــوا كشـــته ام   ام يكــى آنكــه ب

ـــار   و ديگــر كــه از تــو مگــر كردگــار ـــدر كن ـــورم ان ـــى پ ـــاند يك  نش

 ســپهرش دهــد بهــره، كيــوان و هــور   مگر چون تـو باشـد بـه مـردی و زور

  )86تا  84: همان(

  سهراب، كودكى متفاوت

ى او فقـط در كودكـنيست و يـا  كودكه گويا او كان آنقدر زيادست كودكتفاوت سهراب با ديگر 

نمايد و در  ساله مى كه يكماهگى او سخن در ميان است در حالى  كاز ي. شود زادن خلاصه مى

هـای  به بازی شوندو از شير گرفته مى تازهخورند و يا ان يا هنوز شير مىكودكه تمام كسه سالگى 

های  پنج سالگى از سال. آورد به چوگان بازی روی مىاو پردازند  ى مىكودكانه و انجام رفتار كودك

با محيطى غير از پـدر و مـادر و . شود م از آغوش پدر و مادر جدا مىك مك ؛كودكى است هر مهم
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واقع پردازد و در  سهراب در اين سن به نبرد و جنگ آوری مىاما  پردازد حتى خانواده به تعامل مى

ناميـده  كودكاست يا  كودكدر ده سالگى هر چند  كودكاين . ان استكاسباب بازی او تير و پي

آنقدر اين سير بـه سـرعت . بيند و همتا وهمال ندارد سى را رقيب و حريف خود نمىكاما شود  مى

و  كودكبهتر است بگوييم سهراب تعريف . ای ندارد ىكودكه سهراب در واقع هيچ كرود  پيش مى

از شـير خـوردن آنهـا و  ينهای پيشـ در شخصـيت. ندك ه پايمال مىكدهد بل ى را تغيير نمىكودك

امـا در  – ندان نيستكودكهرچند مثل ديگر  – به ميان آورديمى زندگيشان حرفى كودكنمودهای 

هـای  ه به جای بازی با همسالان و هـم بازیكى است كودكاو . ندك مورد سهراب وضع فرق مى

ى سـهراب هماننـد ديگـر پهلوانـان گـم كودكـآری . آورد ان روی مىكن و تير و پيخود به چوگا

  .استان شاهنامه در حصاری از حماسه و تراژدی گرفتاركودكشود و او نيز به همراه ديگر  مى

  هيبت سهراب كودك

ــر و پيكــان گرفــت   چو سه ساله شد زخم چوگـان گرفـت ــنجم دل تي ــه پ  ب

ـــود   چو ده ساله شد زان زمين كـس نبـود  ـــرد آزم ـــا او نب  كـــه يارســـت ب

  )117تا  115: همان(

بينيم، حتى  متفاوت و غير طبيعى مى را نيز مانند پدرش كودكبنگريم اين  كه نيكه اين ابيات ب

ه در كـرود  از نظر رشد جسمى و رشد رفتار اجتماعى بسيار از پدرش پيشتر است و چنان پيش مى

از همان آغاز تولد گويا رستمى ديگر است و يا سام و نيرم بـه دنيـا . ده سالگى ديگر حريف ندارد

ساله است و  كى يكودكماهگى مانند  كه در يكاو آنقدر عجيب و موجب شگفتى است . اند آمده

 ه در سه سـالگىكشود چنان  اين شگفتى به شدت بيشتر مى. لى دارد چون رستم زالكسينه و هي

آيد و مستلزم اسب سـواری  ه از افراد بزرگسال ورزيده بر مىكپردازد؛ چوگانى  به چوگان بازی مى

ه در پـنج كـرود به طـوری  است و باز پيش مىبه گوی زدن  با مهارت و بازوی قوی برای ضربه

معلوم است كه هيبت وهيكلى مردانه داشته ونمى توانسته آورد و  سالگى روی به جنگ و نبرد مى

  .ه در ده سالگى ديگر حريفى نخواهد داشتكمسلم است با همسالان خود به بازی بپردازد و

  درخيال رستم سهراب

نويسـند و از سـهراب  نامـه مى، سـهراب ه بـاه به رستم برای ياری سپاه ايـران در مقابلـكوقتى 

  : دهد چنين واكنش نشان مىگويند رستم  مى

ــد ــه بخوان ــنيد و نام ــو بش ــتن چ ـــد و زان كـــابخند   تهم ـــره  ري ـــدبخي  مان

ــان ــرد از مه ــام گُ ــده ی س ــه مانن  ســـواری پديـــد آمـــد انـــدر جهـــان   ك
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ـــگفت ـــد ش ـــن نباي ـــان اي ــت   از آزادگ ــوان گرف ــاد نت ــين ي ــان چن  ز ترك

ــى ــمنگان يك ــاه س ــت ش ــن از دخ ــــودكى    م ــــد او ك ــــر دارم و باش  پس

ــگ ــه جن ــد ك ــى ندان ــوز آن گرام ــه   هن ــم ــد گ ــرد باي ــگ هى ك ــام و نن  ن

  ) 145و  144: همان(

ــــوهر بســــى ـــى   فرســــتادمش زرّ و گ ـــت كس ـــه دس ـــادرِ او ب ـــرِ م  ب

ــه آن ارج ــد ك ــخ آم ــين پاس ــدچن ـــد   من ـــردد بلن ـــه گ ـــد ك  بســـى برنياي

ــجوی   ، خـورد بـا لـب شـير بـوی همى مـى ــان زود پرخاش ــى گم ــود ب  ش

  )353 تا 346: همان(

شناسـد امـا خـواه نـاخواه از روی توصـيفات  هرچند سـهراب را بـا عنـوان جنگـاور تـرك مى

وايـن خــود نكتـه قابــل تـوجهى اســت كـه البتــه . خوانــد ارائـه شــده اورا ماننـده ســام گـرد مى

. وصـف كـرده باشـد گونـه ايـنممكن است فردوسى بـا پـيش فـرض ذهنـى خـود سـهراب را 

رسـتم در ايـن ابيـات سـهراب را . پـذير يكديگرنـد به هرحال فردوسى ورستم جـزو جـدايى نـا

ه هنــوز راه و رســم جنــگ و جنگــاوری و ننــگ و نــام كــنــد ك يــاد مــى ىانكــودكچــون ديگــر 

وتـاهى بسـيار ارجمنـد و بلنـد پايـه كه در مـدت كـاما از مادر سـهراب شـنيده اسـت . دندان نمى

 –لـب شـير بـويش ى و بهتـر اسـت بگـوييم در نـوزادی بـاكودكـه در كـبه طوری . خواهد شد

ــ ــير مىك ــوز ش ــورد  ه هن ــز مى مى –خ ــه زودی ني ــورد و ب ــآن طور( خ ــديم ك ــاور و ) ه دي جنگ

ــزم را . پرخاشــجوی خواهــد شــد ــر رزم وب ــوان نتيجــه گرفــت كــه از همــان آغــاز هن ومــى ت

  .آموخته بود وبه سرعت به پهلوانى كامل تبديل خواهد شد

  سهراب، كودك پرخاشجو

هـای  ان ديگر فرقكودكى با چنين رشد جسمى از نظر روحى و رفتاری نيز با كودكمسلماً  چنين 

  : خوانيم ه مىكآنجا . بسيار دارد

ــوی   بــــر ِ مــــادر آمــــد بپرســــيد زوی ــن بگ ــا م ــتاخ ب ــت گس ــدو گف  ب

ــرم   كــه مــن چــون ز همشــيرگان برتــرم ــد س ــدر آي ــمان ان ــه آس ــى ب  هم

ـــر ـــدامين گه ـــيم وز ك ـــم ك  از پــدرچــه گــويم چــو پرســد كســى    ز تخ

ـــدر جهـــان   گر ايـن پرسـش از مـن بمانـد نهـان ـــده ان  نمـــانم تـــو را زن

  )121تا  118: همان(



ઞઌی ع࢖وم ادਟی/   30    ࡙ূ ଓناൎصधدو  

  

   

ى كودكـنـد از ك شـتن مـىكه مـادر را تهديـد بـه كـاين گونه پرخاش و صـحبت بـى ادبانـه 

حتـى بـالاتر از . رسـد رده اسـت دور بـه نظـر نمىكـای ن ىكودكـه از اول بزرگ بوده اسـت و ك

ای  ه انديشــهكــنــدارد انــه و بــازی گونــه كودكای  انديشــه اســت كــه نــه تنهــاى كودكــ او ايــن، 

بـا وجـود ه ديگـران كـاين اسـت قابـل ذكـرتـه كن. مانند بزرگسالان و حتى فراتـر از آنهـا دارد

ــهراب مى ــه از س ــوانى ك ــجويى وپهل ــجاعت و پرخاش ــه ش ــن هم ــودكى  اي ــاز او را ك ــد ب بينن

كـه آنـان، هنگـام مواجهـه بـا رسـتم هشـت  حـالى در. آورنـد خواه به حساب مىزياده گستاخ و

ازسـهراب در محضـر . سـاله وطلـب گـرز و جنگـاوری اوچنـين تصـوری نسـبت بـه او نداشـتند

  : كنند افراسياب چنين ياد مى

ــدش ــير آي ــوی ش ــن ب ــوز از ده ـــد   هن ـــر آي ـــير و تي ـــى رای شمش  هم

ــى ــويد هم ــر بش ــه خنج ــين را ب ـــد همـــى   زم ـــون رزم كـــاوس جوي   كن

  )145و  144: همان(

هـا  بوی شير از دهـن آمـدن خـود كنايـه از ايـن اسـت كـه اصـلا از سـهراب چنـين دلاوری

نمـوده  رفتـه وايـن افكـار او در نـزد كسـان افراسـياب حقيـر مى های بزرگ انتظـار نمى وانديشه

ســهراب آبســتن غــرور، كــم تجربگــى ونــاپختگى پهلــوانى اســت كــه زورش بــر خــرد . "اســت

  ) 1387: 162عباديان( .كند ب ازخامى وكم تجربگى وی استفاده مىافراسيا. "كند حكم مى

همــه تبــار آلودگــان . ســهراب بــه حكــم تبــار نيمــه اهريمنــى خــويش، آســيب پــذير اســت

سـياوش وفـرود نيـز از ( دهنـد تعلـق عنصـر بـد را پـس  كيفـر ،)به عبـارت بوندهشـن( بايد مى

نطفـۀ از گنـاه آميختـه بـودن بـه اين اصـل بـر كنـار نيسـتند؛ كيخسـرو نيـز در پايـان زنـدگى 

  ) 163: همان() شود اهريمنى از خدا خواستار آمرزش مى

  سهراب، كودك شايسته سالار

ن يشـى و شايسـته سـالاری از نظـرش، چنـكر كانديشه لشـ. در پى جهانى سازی است سهراب

  : شود توصيف مى

ــگ آوران ــان جن ــن ز ترك ــون م  فـــــراز آورم لشـــــكری بيكـــــران   كن

 از ايــــران ببــــرّم پــــى طــــوس را   س راوگـــــاه كـــــاو برانگيـــــزم از

 س شــاهونشــانمش بــر گــاه كــاو   به رستم دهـم تخـت و گـرز و كـلاه

ـــه روی  از ايران به توران شـوم جنـگ جـوی  ـــدر آرم ب ـــا شـــاه روی ان  اب

ــر  ــن پس ــد و م ــدر باش ــتم پ ــو رس ــــاب   چ ــــزه بگــــذارم از آفت  ســــر ني
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ــان  ــن ز ترك ــون م ــگ آورانكن ـــاجور   جن ـــى كســـى ت ـــه گيت ـــد ب  نباي

ــــلاه   چو روشـن بـود روی خورشـيد و مـاه ــــروزد ك ــــرا برف ــــتاره چ  س

ــر او انجمــن  كه هـم بـا گهـر بـود و هـم تيـغ زن   ز هــر ســو ســپه شــد ب

   )142-135شاهنامه، (

وی وبـرزن بـه بـازی مشـغول هسـتند كـان هـم سـن و سـال سـهراب در كودكه كدر حالى 

اسـت  كودكـ) حتـى بـه ظـاهر هـم نـه( آری او بـه ظـاهر. شى در سـر داردكر كاو انديشه لش

  ... و در واقع بزرگسال

  سهراب كودك يا جوان عاشق؟

، دهاست و سنى در حدود  كودكه هر چند او كاين است  سهرابويژگى مى توان گفت بارزترين 

ر سهراب وقتى بـه مـرز كلش. شود مى گرد آفريدعاشق دختری ايرانى به نام اما  سال دارد،  دوازده

رود امـا بـه  رسد در اولين برخورد، هجير پهلوان دژ سپيد مرزی به جنـگ سـهراب مـى ايران مى

نـد و بعـد از ك لاه خود پنهان مىكپوشد وموی در  شود و گرد آفريد لباس رزم مى سرعت اسير مى

  : ه او دختر استكشود  شِ با او سهراب متوجه مىكشمك

ــاه روی   كــز مــن رهــايى مجــویبــدو گفــت  ــوای م ــويى ت ــرا جنــگ ج  چ

ــور ــو گ ــه ســان ت ــم ب ــه دام ــد ب ـــور   نيام ـــابى مش ـــايى ني ـــنگم ره  ز چ

  )234و  233: همان(

ــه  ــرای رهــايى، سياســتى جنگــى ب ــد ب ــرد و وعــده ار مىكــو گــرد آفري ــه ســهراب  ب هايى ب

  : دهد مى

ــــود ــــر ب ــــازيم بهت ــــانى بس ـــود   نه ـــر ب ـــار مهت ـــتن ك ـــرد داش  خ

ـــهراب را ـــود س ـــاره بنم ـــو رخس  چو آيى بـدان سـاز كـت دل هواسـت   چ

 د عنــــاب راوز خوشــــاب بگشــــ   يكــى بوســتان بــود انــدر بهشــت

ــان نكشــت   دو چشــمش گــوزن و دو ابــرو كمــان  ــرو دهق ــالای او س ــه ب  ب

ــــود ــــر ب ــــازيم بهت ــــانى بس  همــى بشــكفد هــر زمــانتــو گفتــى    نه

  )245تا  242: همان(

زيـرا در آن لحظـه . هر چنـد از زبـان سـهراب نيسـت ولـى از ديـد و نگـاه اوسـتاخيرابيات 

در دژ را پشـت . دهـد گـرد آفريـد او را فريـب مى. ه با گـرد آفريـد همـراه اسـتكسهراب است 

  : گيرد بندد و عاشقى او را به سخره مى سرش بر روی سهراب مى



ઞઌی ع࢖وم ادਟی/   32    ࡙ূ ଓناൎصधدو  

  

   

ــت ــوس گف ــه افس ــد و او را ب ــت   بخندي ــد جف ــران نيابن ــان ز اي ــه ترك  ك

  ) 259: همان(

ــوم اســت كــه . بينيم اينجاســت كــه نشــانى از كــودكى و بــى تجربگــى ســهراب مــى و معل

چـرا . گـويى آن را از تركـان بـه ارث بـرده بـود. كمى غرور و تند خـويى در او گـرد آمـده بـود

شـايد بتـوان سـهراب را نمـاد زور  ..خـورد رانـى فريـب مىكه با اين همه رشـادت از دختـری اي

چـرا كـه طبـق اوصـاف بـر آمـده از شـاهنامه او از جهـت تـوان . و قدرت در شـاهنامه دانسـت

امـا بـا ايـن حـال خـامى و بـى تجربگـى وغـرور جـزو شخصـيت . بدنى سر همه سـران اسـت

  .اوست

ــا وجــود علاقــه خفتــه ــران ب ــد، ايــن زن سلحشــور ســپاه اي ــه ســهراب  گــرد آفري ای كــه ب

  :خاصى ضعف سهراب را آشكارمى كند بينى يابد، با ژرف مى

: 1387عباديــان، ( خــورد گــاو نــادان ز پهلــوی خــويش نباشــى بــس ايمــن بــه بــازوی خــويش

163 (  

  سهراب ازكودكى تا جوانى

متـر بـه كشـد ديگـر ك ه سپاه به ايران مىكرود يعنى از وقتى  سهراب وقتى به جنگ با رستم مى

شـود و  يـاد مى ... شود و با القاب و اوصافى مثل سهراب گُرد و شير اوژن و ياد مى كودكعنوان 

  . دانند حتى او را جوان مى

ــير اوژن او را  ــهراب ش ــو س ــدچ ـــد   بدي ـــر دمي ـــش ب ـــوانى دل ـــاد ج  ز ب

  )881شاهنامه، (

ســت كشه وقتــى از رســتم كــچنــان . آگــاه اســت، ى خــودكودكــالبتــه خــود ســهراب نيــز 

  : گويد گيرد مى خورد و در آستانه مرگ قرار مى مى

 به خـاك انـدر آمـد چنـين يـال مـن   مـــن بـــه بـــازی بگوينـــد همســـال

  )894: همان(

ــان اســاطيری كــه عمــری طــولانى و سراســر كشــمكش  ــر خــلاف تمــام پهلوان در واقــع ب

پهلـوان كـودكى كـه طـى مـدتى كوتـاه، . آيـد ومـى درخشـد ومـى رود دارند، سـهراب زود مى

  .رود اش كنار مى تجربگى بنا به بى كند و لشكركشى مى شود و مى
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  ديگرانسهراب و 

داستان سهراب از بسياری جهات به لحاظ كودكى ونيز رويارويى باپدر و سودای : لينوجا سهراب و

كويـاجى، ؛  261: 1369يـاحقى، ( پهلوان چينى قابل مقايسـه اسـت»  لى نو جا« جوانى با سرگذشت 

1353 :90 (  

  گيری نتيجه

ی ويژه قهرمانان در شاهنامه به دليل نوع ادبى حماسى اثر چـه از نظـر ظـاهره افراد واشخاص ب

ان كودكاين سخن در مورد . روحى وباطنى عادی ومانند ديگران نيستندرفتاروچه از نظر وجسمانى

ايـن نـوع  هكواند باشد ت اين مى شمورد توجه در شاهنامه بسيار چشمگيرتر ونمايان تراست ودليل

بايست از كودكى مراحلـى  قرار است در آينده تاثيری شگرف بر جهان بگذارند مى ها كه شخصيت

ها را از ديگر كودكان متمايز كرده واز همان  اند كه لاجرم آن ديده كرده وآموزشهايى مى را طى مى

های خاص كه عمـده  ن ويژگىلذا اي. ساخته های بزرگتر مهيا مى دوران آنها را برای پذيرش نقش

گردد سبب شده كه با روالى فرا طبيعى كـه همـان تمـايز جسـمانى بـا  باز مى آن به ظاهروجسم

ان نقش آفرين كودكاين . ديگركودكان است در مدت زمان كوتاهى از آنان پهلوانى برومند بسازد

از همـان كـودكى بـه بزرگسـالان قـوی واسـتوار باشـند  ای عمدتا نزديك مانند كه بايد در آينده

افتـد كـه گـاهى  آنقـدر سـريع اتفـاق مى اين تغييرات. اند زده جنگاوری واعمال پهلوانى دست مى

خلاصه سخن اينكه اينـان كودكـانى . شود خواننده از بكار بردن واژه كودك برای آنها متحير مى

  .رساندند ظهور مىه صكردند وخود را به عر تقريبا منطقى را طى مى بزرگند كه ناچار بايد سيری
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